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Introduction: Khalil Hawi is a poet who has used symbols and myths in his poetry. 

The attractive function of myths and their artistic use by Khalil Hawi make a suitable 

platform required for the context of the research. In his long poem "Sindbad on his 

eighth journey", he used the myth of Sindbad along with a mixture of other symbols 

to present the desired meaning and theme This article examines the symbols and myths 

of Sindbad, giant, owl, lily, crocodile, sun, fire, wine, vine, Baal and lightning in the 

ode "Sindbad on his eighth journey" by Khalil Hawi. It is believed that the symbols 

and myths in this poem are in line with the general meaning and concept that the poet 

is trying to present. Also, the incidents and events that have happened in Lebanon and 

the Arab world have affected the tone and mood of this poem. In this ode, personal 

experience and the reality around the poet are linked together, and the symbolic 

expression and use of myths by the poet is in line with and appropriate to his era, 

which is required by the conditions in the poet's era. 

Methodology: Using a descriptive-analytical method, this article examines the 

function and use of symbols and myths in the poem "Sindbad on his eighth journey". 

At first, it examines the myth of Sindbad, which is the main subject. Then, the other 

symbols used in this poem are analyzes, which are in line with the general concept 

intended by the poet. 

Results and discussion: Khalil Hawi is a renowned contemporary Lebanese poet with 

deep literary and philosophical studies. He is interested in participating in political 

activities. He is an American university graduate and a graduate of Cambridge 

University in England. In his poem "Sindbad on his eighth journey", he used various 

symbols and myths under the influence of the political and social conditions of his 

hometown and Arab lands. This poem is based on the political events of the poet's era 

and influenced by his philosophical tendencies. In this poem, Khalil Hawi provides 

an understanding of the meaning of resurrection and expresses the necessity of 

creating social and political changes. In his poetry, the voice of the subjugated Arab 

man is heard, and imagination has turned into a driving force. His main special work 

is to transfer the spirit of renewal to the public opinion of the society. Sindbad is a 

contemporary man and a poet who expresses his experience behind the mask of 

Sindbad. In this poem, the giant is a symbol of absurdity and rebellion, and the poet 

complains about pretense and hypocrisy in society by presenting an image of an owl. 

He mentions the enemies as crocodiles and considers the sun as a symbol of freedom 
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and honesty. Also, fire is used as a symbol of purification, positive powers, 

resurrection and rebirth. Khalil Chovi mentions vine and wine as the symbols of Christ 

and eternal life, and lightning and Baal are the symbols of resurrection and fertility. 

In general, the function of symbols and myths in this poem is in line with the general 

concept of the poem and shows shortcomings and inaccuracies, but hope overcomes 

them at the end. 

Conclusion: Khalil Hawi has used a lot of symbols and myths in his poems, including 

the poem "Sindbad on his eighth journey". There is a semantic affinity between the 

symbol and the myth; Both are the indirect and ambiguous expressions of the 

meanings intended by the speaker. There exist more general symbols than myths. The 

symbols and myths in this poem are harmonious and in line with the general concept 

of the poet, and it seems that the conditions of the poet's life and times forced him to 

do this. Because Khalil Dhow was pessimistic about the life and the disorderly state 

of his society, he used the past heritage of myths, including the legend of Sindbad's 

adventurous travels, to express the bitter realities of the society of that day. The poet 

has expressed the legend of Sindbad according to his purposes and has spoken about 

his eighth journey. The symbols of rising in Khalil Hawi's poetry are presented in the 

form of lightning, Baal, fire, sun, lily, Sindbad, vine and wine. Sometimes, it considers 

its realization difficult, impossible or possible by enduring sufferings and hardships. 

In this poem, lily is used for resurrection, hope and transformation, and the sun is used 

for awakening and freedom. Fire has been used as a symbol for purification, positive 

powers, resurrection and rebirth, and vine, wine and lightning have been used to wake 

up the audience. At the same time, he calls the Arab society to move and rise against 

internal and external enemies. When he uses the giant, which is a symbol of 

nothingness, he calls for an uprising and speaks about the social, intellectual and 

scientific deficiencies of the society and the need to destroy it. The symbol of the owl 

is also a tool for Khalil Dhowir to glorify the division and isolation of the Arab lands. 

In this poem, the crocodile is a symbol of the enemy, and the reference to its exit and 

repulsion indicates that he hopes to overcome and expel the enemies from his land. 

Although ‘Al-Sindbad’ is not mentioned except in the title, Sindbad remains a 

symbolic expression of the poet himself and, in fact, the poet's twin, which has his 

thoughts and desires behind the mask of Sindbad. In this poem, Sindbad is a 

contemporary Arab man who incurs personal and social pains in his travels and 

adventures but is hopeful and dynamic. 
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 يخلیل حاو« السندباد في رحلته الثامنة» یقصیدهواکاوی نماد و اسطوره در 
 

 سبزواری حکیم دانشگاه عرب ادبیات و زبان گروه کیذقانی، استادیار نوری مهدی سید
 سبزواری حکیم دانشگاه عرب ادبیات و زبان ، دکتری1کارآمد راضیه

 
04/09/1399 تاریخ دریافت: 13/11/1400تاریخ پذیرش:    

 
 چکیده

های الیّتلبنانی و داری مطالعات ادبی و فلسفی ژرف بود که به مشارکت در فع یهپرآواز ، شاعر معاصريخلیل حاو
در  ،تانگلیس اس« کمبریج»دانشگاه امریکایی و فارغ التحصیل دانشگاه  یتحصیلکردهکه سیاسی رغبت داشت. وی 

ه کرده که شرایط سیاسی و تفادهای گوناگونی اساز نمادها و اسطوره خود، «رحلته الثامنة يالسندباد ف» یسروده
تحلیلی، کارکرد و  –توصیفی  یاست. این نوشتار به شیوهتأثیر نبودهن بیهای عربی در آاجتماعی زادگاه وی و سرزمین

 سندباد، همان انسان معاصر و خود  و به این نتیجه رسیده که  کندها را در این سروده بررسی میکاربرد نمادها و اسطوره
پردازد. در این سروده، غول، نماد نیستی و قیام است و خود می یسندباد، به بیان تجربه نقاب   که در پس   شاعر است

کند و کند. او از دشمنان با عنوان تمساح یاد میتصویری از جغد، از تظاهر و ریا در جامعه گله می یشاعر با ارائه
های مثبت و رستاخیز و به عنوان نمادی برای تطهیر و قدرتآتش  . همچنینداندخورشید را نماد آزادی و صداقت می

مسیح و زندگی ابدی یاد  به عنوان نمادی از حضرت ،از تاک و شراب ياست. خلیل حاوتولد دوباره به کار برده شده
مادها و طور کلی کارکرد ن. بهدهدقرار مینماد خیزش و باروری  عنوانرا نیز به «بعل» یکند و آذرخش و اسطورهمی

ن حال به غلبه بر نمایاند و در عیها را میی و ناراستیکاست است و آنها در این سروده، در راستای مفهوم کلی اسطوره
 ها امیدوار است.آن
 

 .، السندباد فی رحلته الثامنةينماد، اسطوره، خلیل حاو :هاکلید واژه
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 مقدمه
های ذهنی خود اجتناب بیان  مستقیم افکار و دغدغهدر دوران معاصر، نویسندگان و شاعران گاهی، از 

دهند که این مسأله گاهی، مخاطب را در دریافت مفهوم کنند و آن را در پوششی از نماد ارائه میمی
نماید. البته پوشیده نیست که نمادها، تاریخی به درازای تاریخ چنین شعرهایی با دشواری مواجه می

در »رد پای نمادها و رمزها  ؛اندزندگی آدمی حضور پررنگی داشته آدمیان دارند و در طول تاریخ
: )الجندیّ ، لاتا« ادبیات قدیم عربی با تکیه بر دو رکن ایجاز و تعبیر غیر مستقیم وجود داشته است

( اما در دوران معاصر به خاطر تحولات و تغییرات سیاسی و اجتماعی جوامع کارکرد نمادها در 162
 ونق دیگری یافت.ادبیات رنگ و ر

است. از جمله شاعرانی است که از نماد و اسطوره در شعر خود به وفور استفاده کرده يخلیل حاو 
نماد و اسطوره  هم دارند؛یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ و نزدیک به های او، نماد و اسطوره بادر سروده

گاهی دارند. این دو ستقیم گوینده حکایت دارند که ابهام از بیان و تعبیر غیرم» هر دو ریشه در ناخودآ
اسطوره به لحاظ مفهوم، پیام،  .(389: 1392)یوسفی و رسولیان آرانی، « ویژگی مشترک آنها است

رود. کاسیر کار میساختار و قالب، بیشترین پیوند را با نماد دارد و در کنار نماد برای بیان نمادین به
ای مستقل و متمایز از دیگر نمادها پدیدار نمادها به گونهیک از در آغاز هیچ»بر این باور است که 

( 97: 1367، ر)کاسیر« ها باید از زهدان مشترک اسطوره بیان آیدشوند، بلکه هر یک از آننمی
شود برای آشنایی کامل با زبان اساطیر باید زبان نمادها را اسطوره فقط به زبانی نمادین بیان می

افراد  تمامو جاودانه،  ای رازآمیزکه به شیوه یاصطلاح است. به مثابه جنسنماد یک »دانست. در واقع 
  (30: 1393زاده، زاده و تقی)اکبری .«گیرد. زبان اسطوره، زبان نمادهاسترا در برمی
ای از سندباد را به همراه آمیزه یاسطوره« رحلته الثامنة يالسندباد ف»بلند  یدر سروده يخلیل حاو

است. او، این قصیده را بین کار گرفتهمضمون موردنظر خود به معنا و ینمادهای دیگر برای ارائه
سرود که این دو سال از زندگی شاعر، همزمان با چند رویداد در میلادی  1958تا  1956های سال

سازی کانال سوئز جهت ملیدر الناصر،  تصمیم جمال عبدیکی جهان عرب و زادگاهش لبنان بود؛ 
و دیگری بروز  یعربهای کشورم و اتحاد مصر و سوریه و تلاش برای یکپارچگی 1956در سال 

مریکا صورت گرفت. آکه با دخالت مستقیم  م1958در سال  –زادگاه شاعر  –جنگ داخلی در لبنان 
در شاعر غیرقابل انکار است.  یو عاطفه تردید تأثیر این حوادث و آثار روحی و معنوی آن بر ذهنبی

گیرد که قادر به ایجاد تغییر در سندباد در سفر هشتم، شخصیّت جدیدی به خود میوی،  یهسرود
اش )نماد تمدن قدیم( را ویران کرد و به فساد آن پایان داد، او پس از آن که خانه»ها است. واقعیّت

در این قصیده،  ي( حاو156 :1995)غنیمی هلال، «. کندای نو )نماد تمدّن جدید( بنیان میخانه
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سندباد، »است. کهن را ترسیم کرده، تصویر جدیدی از آن را ارائه داده یکه این اسطوره علاوه بر آن
( در حقیقت 113: 1384، ي)الضاو .«به نظر حاوي، شخصی است که در پی حقیقت و یقین است

های تاریخی رها گردد و با کند تا از تجربهت که تلاش میانسان معاصر اس ،سندباد در این قصیده
سندباد در تری حرکت کند. های زمانی و مکانی در فضای گستردهوجود تعارض میان او و بازدارنده

 بینگر، باهوش، چابک، امیدوار، واقعشخصیتی شجاع، کوشا، ماجراجو، کاوش»هزار و یک شب، 
 ،بردبین می و کسی است که قسمت اعظم ثروت انبوه پدرش را ازا .شودطلب نشان داده میمنفعتو 

راه دریا و تجارت  ،افتدشود و به فکر جبران اشتباهات گذشته خود میناگاه از خواب غفلت بیدار می
آورد. او در هر سفر با مشکلات و گیرد و طی هفت سفر دریایی ثروتی به دست میرا درپیش می

گردد و اما در نهایت پیروز و سالم به خانه و سرزمین خود بازمی ،شودیرو مبمخاطرات فراوانی رو
قبل، شوق سفر و ماجراجویی در نهادش  های سفر  پس از اندک مدتی با وجود مخاطرات و سختی

 يحاو ( سندباد  122-81 /3 :2007)نک: بلاطه،  .«گرددشود و برای سفر دیگر حاضر میایجاد می
ولی  ؛پروراندحوادث بهتر را در سر می یهزار و یک شب، اشتیاق به تجربه یقصه هم مثل سندباد  

اگرچه  .رساندگیرد و هشتمین سفرش را هم به انجام میبر خلاف او بین امیدواری و ناامیدی قرار می
 تمام»یابد ولی سندباد حاوي در سفر هشتم، سندباد در سفر هفتم به ثروتی هنگفت دست می

فکند و بر خسارت متأثّر نگشت؛ محروم شد؛ اما با تهیدستی به جوهر فطرتش اه دریا متعلّقاتش را ب
( گویا او در سفر هشتم پرتو خیزش را به چشم خود دیده و به یقین 253: 1993، ي)حاو .«نایل آمد

در سفر هشتم  يحاو سندباد   ،یابدرفته را بازمیرسیده است؛ برخلاف سندباد که ثروت از دست
  آورد.   فقر و محرومیّت را به دست نمی چیزی جز

های، سندباد، غول، جغد، زنبق، تمساح، خورشید، آتش، شراب، تاک، این نوشتار نمادها و اسطوره
و تلاش دارد کند بررسی میي خلیل الحاو« السندباد في رحلته الثامنة»بعل و آذرخش  را در قصیده 

 يحاو« السندباد فی رحلته الثامنه» یها در سرودهسطورهبه این سؤال پاسخ دهد که کارکرد نماد و ا
 چگونه است؟ 

  
 پژوهش یپیشینه

و یا به صورت تطبیقی اشعار وی با  هایی به نگارش درآمدهها و کتابمقاله يدر مورد خلیل حاو
  از جمله:است؛دیگر شاعران بررسی شده



   نقد ادب معاصر عربي  54

)مجله زبان و ادبیات دانشکده ادبیات « حکایت سندباد به روایت نی و باد»ی مقالهنجمه رجائی در 
به تجزیه و تحلیل اسطوره السندباد در شعر حاوي ( 1382: 141ی و علوم انسانی مشهد، شماره

 است. پرداخته 
از علی  (1390: 4ی)لسان مبین، شماره «های متفاوت سندباد در شعر معاصر عربیخوانش»

)بیاتی، سیاب، حاوي،  های چهار شاعرمان صالحی است که موضوع سندباد در سرودهسلیمی و پی
 های پژوهش بر آن است که هر چهار شاعر به اعتراض به وضع  یافته اند.عبدالصبور( را بررسی کرده

ها با توجّه به روحیه و اوضاع اند که تحلیل هریک از آنموجود و تلاش برای دگرگونی آن پرداخته
 است. اسی و اجتماعی خود متفاوت بودهسی

بررسی تطبیقی اسطوره سندباد در شعر بدر شاکر السیاب و خلیل »دیگری با عنوان ای مقالهدر 
شعر ی به مقایسه (1390: 4یاز علی سلیمی و پیمان صالحی )زبان و ادبیات عربی، شماره« حاوي

 . اندپرداختهسندباد  یدو شاعر مذکور درباره
ای است از ناصر عنوان مقاله« و احمد شاملو يهای دینی در شعر خلیل حاوبررسی تطبیقی اسطوره»

که به بررسی نقاط ( 1395: 22ی ی ادبیات تطبیقی، شمارهنامه)کاوشقاسمی و بهرعلی رضایی 
شاملو  در اشعار خلیل حاوي و غیره های دینی مانند العازر، ایّوب، عیسی واشتراک برخی از اسطوره

 اند. پرداخته
فر از محسن پیشوایی علوی و شهلا شکیبایی« دلالت نمادین رنگ در شعر خلیل حاوي» یمقالهدر 

جایگاه رنگ و مفاهیم نمادین آن در شعر  ( به بررسی1395: 12ی)نقد ادب معاصر عربی، شماره
 . شده استپرداخته يخلیل حاو

به این شاعر  (م1987)« سطور من سیرته و شعره خلیل حاوي في»کتاب هم در  و ایلیا حاوي
 است. پرداخته

را  يبه طور کلی یا تطبیقی اشعار خلیل حاو یها و کتب مختلفمقالهطور که مشاهده شد، همان
در کند این است که های مشابه متمایز میای که این پژوهش را از پژوهشمسأله اما اند؛بررسی کرده

نگری و شده که این امر باعث ژرفشاعر بررسی یوره در یک قصیدهنماد و اسطپژوهش حاضر، 
ها، یک نماد یا اسطوره را در قصیده، مبنای شود. برخی پژوهششناخت بهتر و بیشتر یک قصیده می

هایی اند ولی این مقاله، نمادها و اسطورهقرار داده و کل قصیده را بر اساس آن بررسی کرده  خودتحلیل  
طور این مقاله، به کند. بنابراینمفهوم کلی و مشخص شاعر است را تحلیل می یکه در راستای ارائه

-ای مطرحههای خلیل حاوي را بررسی کرده و نماد و اسطورهیک قصیده از سروده ،جداگانه و خاص

سندباد را که  یاست. بدین صورت که در ابتدا، اسطورهشده در همین سروده را بررسی کرده



 55محمد عفیفي مطر... « ملامح من الوجه الامبیذوقلیسيّ »وان در دی« نقاب» الگویتحلیل کهن

کاررفته در این کند و در ادامه سایر نمادهای بهترین آنهاست را بررسی میترین و شاخصاصلی
 کند.  واکاوی میرا شاعر است  یسروده که در راستای مفهوم کلی اراده شده

 
 رسیبحث و بر

خلیل  های فلسفی وی است؛های سیاسی دوران شاعر و متأثر از گرایشاین سروده، برآمد جریان
تفهیم معنای رستاخیز و ضرورت ایجاد تحولّات اجتماعی  راستای ، دری خوددر این سروده حاوي

شود و تخیّل به یک صدای انسان مقهور عربی شنیده می وی است. در شعرو سیاسی عمل کرده
نوزایی به افکار عمومی جامعه  یاش، انتقال روحیهترین کار ویژهاصلی کهروی محرّک، مبدّل گشته نی

او آمده تا »شعری شاعر است  یبیانگر تجربه ،است. سندباد به همراه نمادهای دیگر در این سروده
و  خواهد با وجود تعارض میان اوراوی هزار و یک غم انسان معاصر باشد؛ انسانی که می

)رجبی و شکوری،  .«تری را تجربه کندهای گستردههای زمانی و مکانی، حرکت در افقبازدارنده
شاعر به مخاطب است؛  یکاررفته در سروده، همه در راستای القای اندیشه( نمادهایی به47: 1394

نمادهایی مانند سندباد، غول، جغد، زنبق، تمساح، خورشید، آتش، شراب، تاک، بعل که در ادامه، 
 است.    کاربرد نمادین آنها واکاوی شده

 
 سندباد

« هزار و یک شب»ای است که در کتاب های افسانهقهرمان قصیده، سندباد دریایی، ازجمله قهرمان
چندی د؛ اما است. او جوانی ماجراجو از اهالی بغداد و وارث ثروتی هنگفت بودهبه وی پرداخته ش

نگذشت که مال و منال از کف داده، به سختی در افتاد تا اینکه به همراه تنی چند از دوستان، راه دریا 
پیش گرفته به تجارت و سفر همّت گماشت. در طی هفت سفرش، با حوادث و خطرهای گوناگونی 

( 82: 1993؟, ، اما در نهایت پیروزمندانه و همراه با ثروتی فراوان به دیار خود بازگشت. )روبرو شد
است؛ در این شدهدر ده چرخه به تصویر کشیده« السندباد في رحلته الثامنة» یهسندباد در سرود

لود بغداد آسندباد مجلس رخوتسروده، به غیر از آنچه در عنوان آمده، تصریحی به نام سندباد ندارد. 
ای فرو سازد تا در گرداب دریای تازهاش را آماده میو دوستان و همنشینان خود را ترک کرده و کشتی

سپارد غباراندود، قرار از وی درربوده است؛ روح سرگشته و ناآرامش، دل به پهنه دریا می یرود. خانه
: را از هستی انسان معاصر بزدایدتا با سفر به سرایی دیگر، به آرامش دست یازد و یأس و ناامیدی 

داري التی أبحرت  غرّبت  معی/ .../ اللیل فی المدینة/ تمتصّنی صحراءُه الحزینة/ وغُرفتی تَنمو علی »
شود گونه استنباط میاز عبارت شاعر این. (256و  255: لاتا)حاوي، « 1عَتبتها الغُبار/ فابتغی الفرار
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سندباد نماد جوامع رو به اضمحلال عربی است که غبار زمان، آن ها را به حذف تدریجی می »که 
)رجبی و « ها روح زندگی بدمدکشاند و شاعر بر آن است تا با فرایند سمبلیک سفر، دیگر بار بر آن

مقداری به خیزش ( در ادامه، شاعر بشریّت را برای رهایی از پوچی و بی55: 1394شکوری، 
آن است که شاعر هنوز یه یقین نهایی نرسیده است.  بیانگرخواند. البته ترسیم تصاویر متضاد، فرامی

اش ها را از وطن عربیخواهد بیمارییازد و میدست می« برکت نهایی»پس از چندی سندباد به 
نُ/ الأرضَ وأجلُو صدرَها/ وأمسَحُ الحدود»: بزداید و  297لاتا:  )حاوي،« 2وسوف یأتی زمنٌ أحتَض 
های پایانی قصیده، ابتدا شاعر نمایی از پیوستگی کامل شخصیَت حاضرش را با در بخش .(298

کند که ای از تجربه معاصرش را بدان ضمیمه میسپس شمه، دهدای سندباد ارائه میتصویر اسطوره
دنیای عادی، زمین  . با بازگشت بهآیدحساب میبهترین وجه تمایز سفر هشتم با سفرهای پیشین مهم

شود. در این سفر، سندباد با هیأت یک شاعر ها و معضلات موجود روبرو میو مردمش، با واقعیّت
ضَیّعتُ رأسَ المال  و »است: به زمین بازگشته و نوید روزهای خوش را برای مردمش به ارمغان آورده

ه بشاره به « شاعر  »تجلی سندباد در لباس یک  .(299 همان:)« 3التجاره،/ عُدتُ إلیکُم شاعراً فی فَم 
سندباد، همان خلیل حاوي است که از آغاز سروده به »سوی جمع برگشته، بیانگر این است که 

)خلیل  است و سندباد  معاصرخود پرداخته یهزده و از زبان او به بیان تجرب« نقاب»خود  یهچهر
ال جامعه و وطن خود مسؤولند و نباید در صورت نمادی برآن است تا بگوید شاعران در قبحاوي( به

در واقع ( 275: 1393بوجاریان، و  )نجفی ایوکی«. ها لب فرو بندندها و ناهمگونیبرابر نابسامانی
ماندگی را پشت سر بگذارد تا از نو متولّد شود و با خواهد عقبسندباد، نماد امت عربی است که می

 . دهدخود بشارت تولّد تمدن جدیدی را می
 

 غول نماد نیستی و قیام
غول نماد نیروهای غیرعقلایی است و همچنین »شده که در کتاب فرهنگ نمادها در مورد غول گفته

«. نماد نیستی است»و همچنین ( 368 /4 :1385، و گربران )شوالیه« غول، نماد قیام است
هشتم و  ،اول های( حاوي، در این سروده، در چرخه136: 1392زاده شوشتری و صدیقی، )طالب

گوید که است؛ شاعر، با یادآوری سرگذشت تلخ و شیرین خود میدهم از این نماد استفاده کرده
را مست « شیطان»داده و از دستش گریخته و چگونه را شکست« غول»چگونه در سفرهای پیشینش، 

ده که قصد داشتند بر چگونه از دست مردمانی جان سالم به در بر .استنموده و او را به قتل رسانده
اش در خاک دفن کنند، امّا او با ایجاد های خود، وی را زنده زنده به همراه همسر مردهطبق سنت

است. سندباد، امیدوار است تا بخت با او یار شود و از هشتمین شکافی در قبرش از آنجا نیز گریخته
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حلاتیَ السبعُ وما کنّز» سفرش، همچون قبل، سالم بازگردد: ن نعمة  الرحمان  والتجاره/ یومَ ر  تُهُ/ م 
 ( 256)حاوي، لاتا: « 4صَرعتُ الغُولَ والشیطانَ 

این غلبه و مخالفت با غول در  کهکند خود بر غول را یادآوری می یهغلبمجدداً  ،در بخشی دیگر 
بَ في أرضي/ طالما ثُرتُ، جلدتُ الغولَ/ و الأذنا»راستای بیان نمادین غول، برای مفهوم قیام است: 

 ( 289و288 همان:)« 5بَصَقت السمَّ و السبابَ 
هدف  . در واقعبردغول را به کار می یهمچنین، وی، در بخش دیگری از همین سروده دوباره واژه 

تواند در این شاعر از اختیار اسلوب روایی و جهش به گذشته آن بوده تا به مخاطب القا کند که او می
به ویژه آنکه اینک وی  .استگونه که در هفت سفر پیشین نیز موفق بودهمانه ؛سفر نیز موفق باشد

، عَن  الشّیطان  و المغاره/ عَن  »است: بسیار مجرّب و کارکشته شده / الغُول  رَحَلاتي السَبع روایاتٌ عَن 
 ( 298 همان:)« 6ةحیلٍ تعیا لهَا المَهارَ 

 ،زندر، از مبارزه و تلاش برای از بین بردن آن دم میکه غول نماد نیستی و قیام است و شاع ییجااز آن
ماندگی و نادانی و زیر بار عقب ]شاعر[ او»بیانگر این باشد که  تواندمی توان گفت که غولمی

( که این مسائل، 43: 1382)رجائی، « های آن قرار داردهای اجتماعی و تربیتی و پارادوکسبیماری
گویا شاعر در پی قیام و زدودن این  ؛از فقدان و نیستی  پیشرفت و علم و سلامتی حکایت دارد

گاه هستند که می غول و اژدها از مظاهر شر  »ها است. از سوی دیگر کاستی توانند نماد ناخودآ
( این 89: 1391، شهری )حیدریان«. مریکا باشندآهای شرق و غرب و یا نماد اسرائیل و ابرقدرت

کردن کار گرفته شده؛ چرا که بیانگر محکومغول به درستی و زیبایی در شعر به یکاربرد و کارکرد واژه
 شاعر، ضد دشمنان داخلی و خارجی، حکایت دارد.جهل و نابخردی است و از طلب قیام از سوی 

 ها و دشمنان خارجی حکایت دارد.ها و بیماریشده، غول از کاستیبیانطبق توضیحات 
 

 جغد معادل موضوعی ریا و انزوا
نگرد می« ذات قدیمیش»، یعنی همان کهن  خود یهدوم از سروده، سندباد  مهاجر، به خان یهدر چرخ

ماند، شهری که می« سدوم» یهشدای که به شهر نفرینخانه؛ یابدیدی و نجاست میو آن را پر از پل
دینداری خود، به هزاران پلیدی گرفتارند.  یهاند و در پس  پرددامن و گناه پیشهمردمانش یکسره آلوده

شدند و پیامبر سدوم محل سکونت قوم لوط بوده که مرتکب اعمال شنیعی می»در تاریخ آمده که 
سندباد،  یه( از این روست که از در و دیوار این خان1/218 :1371)نک: قرشی، « آزردنددا را میخ

معاصر غرق در آلودگی  معتقد است که انسان   حاوي بارد و با این بیان، گویاچیزی جز معصیت نمی
بایست در افکار و اعمال دینی خود تغییراتی ایجاد کند. در همین راستا، وی در بخشی از شده و می
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وکاهنٌ في هَیکل  » کند:ها میکشد که تظاهر به دفاع از ارزشکاهنی را به تصویر می، این سروده
راً و بُوم/ یفتَضُّ سرَّ ا / یُربّي أفعواناً فاج   ( 259)حاوي، لاتا: « 7لخَصب  في العذاریالبَعل 

سازد؛ کاهنی که تظاهر به دفاع از ها و عمل را آشکار میتناقض بین ارزش»در این عبارات، شاعر، 
)الضاوی، «. سازدخلاف آنچه که آشکار می؛ ران و فاسدنماید، فردی است شهوتها میارزش
در  -منظری پوشالی باشد  نما و زاهدروحانی انیانس تواند نمادکه می-( در واقع کاهن 123: 1384

 ،هایی خطرناکپردازد و در حقیقت انسانرانی میخود به فساد، گناه و شهوت اینجا، در انزوا و خلوت  
بیانگر ریا و تظاهر در جامعه باشد و تواند مطلب میدهد. این فاسد و افعی صفت را پرورش می

در عربی: افعی ماده و افعوان: افعی نر(، که معادل کاهن است، بر  به معنی افعی نر )افعَی «افعوان»
به اصطلاح راهبی که باید الگوی پارسایی  چرا که مردان   ؛نمایدشدت و عمق گمراهی دلالت می

« کنندروند آن کار دیگر میچون به خلوت می»اند و به قول حافظ به فجور و فساد پرداخته ،باشند
جا که ن سم افعی بسیار کشنده و مخرب است. جغد نماد ویرانی است و از آنها چواین عمل آن که

کند، خود به تنهایی، نماد اندوه و نشان مرگ، ویرانی و خلوت ها زندگی میاغلب در خرابه
ها در ( و شاعر خواسته با به کارگیری این واژه434 /2: 1379، و گربران یی است )شوالیهامالیخولی

جایی که از آن»نامبارکی از تظاهر، ریا، ناراستی و تناقض را در ذهن تثبیت کند. تصویر  ،کنارهم
نماد اندوه، ظلمت انزوا و خلوتی مالیخولیایی هستند. در مصر جغد،  ،بینندروز را نمی جغدها نور  

است و در بین اقوام سرخپوست آمریکایی، جغد، خدای مرگ و نشانگر سرما، شب و مرگ بوده
تواند بیانگر جغد میرو از این( 438 -434 /2، 1384، و گربران )شوالیه« ها استرستاننگهبان گو

( گویا 9-7: 1395فر، )پیشوایی علوی و شکیبایی های عربی باشد.ایستایی، انزوا و تفرقه سرزمین
در  های عربی باشد کهساکنان سرزمین یشاعر خواسته با این عبارات، تصویرگر رویکرد واپسگرایانه

هیچ حرکت و خیزشی تنها با نفرین دهد، بیانگیزی که همه روزه در کشورشان رخ میبرابر فجایع غم
ها و افکنیو یا دست به دعا برداشتن در انتطار معجزه هستند. آنها در مقام عمل در برابر تفرقه

ا به گناه و دهند و در خلوت و انزوالعمل مناسب و خردمندانه بروز نمیها عکسافروزیجنگ
 دار و مریز خود مشغول هستند. دینداری کج

 
 زنبق برابر نهاده مفهوم رستاخیز و امید

های روند؛ در اسطورهکار میهایی هستند که برای رستاخیز بهایشتر )عشتار( و تموز )بعل( اسطوره
)ایناننا( رهسپار دیار عدم گشته تا دیگربار تموز را به زندگی بازگرداند؛ پس از رفتن  سومری، ایشتر

رود؛ در جهان فرودین، ایشتر نهد و توان رویش از میان میاین دو، هستی روبه نابودی و ویرانی می



 59محمد عفیفي مطر... « ملامح من الوجه الامبیذوقلیسيّ »وان در دی« نقاب» الگویتحلیل کهن

 هان مردگان با مرگ و تولدکه فرودش به ج-گردد و تموزبه افسون جادو به جهان زندگان بازمی
دارد و آب رودخانه آدونیس از پس از بازگشت، هرساله زخم برمی -گیاهان پیوند خورده یدوباره

 ی( شاعر در این سروده53-50تا: شود. )هوک، بیخون تموز، ارغوانی رنگ به سوی دریا جاری می
 است:  زنبق استفاده کرده یطولانی، چند بار از واژه

رُ الربیع،/ أعشبَ قلبي،/ نبضَ الزنبقُ فیهکان الکفنُ الأبیضُ درعاً/ تح» : لاتا)حاوي، « 8تهُ یختَم 
)رجبی « دهدبا پروراندن بهار در قلبش، به خود نوید حیات پس از مرگ می»در واقع شاعر . (275

جوید. از نظر بهار و تولد دوباره بهره می ی( و از زنبق به عنوان نماد برجسته56: 1394و شکوری، 
ها هم، تلاش برای رستاخیز و برآورده کردن امیدها و آرزوها ها و چالشآزمون یادهشاعر، در ج

زدگان باشی گویا، فاجعه و شدت آن، ملجأ و مأوی بیم یستودنی است. درواقع وقتی در هنگامه
فأناهُ في الغابات  و الدروب/ مال إلینا الزنبقُ العریانُ/ أد»برند: نباتات و پرندگان هم به تو پناه می

/ »( و 284: لاتا )حاوي،« 9باللمس  و زودناهُ بالطیوب و احتفلی بالحلوة البریئة/ کأنّها في الصبح 
لالَ في ضحکتها رَ الشَّ ت من ضُلوعي/ نبتت من زنبق  البحار/ ما عکَّ  ( 280 همان:)« 10شُقَّ

های تولّد جدید امّت به ثبت اشاره است کهاش از این گل استفاده کردهحاوي در جایی از سروده
توان مفهوم بشارت، است میپردازد؛ با اندک تأمّلی در عباراتی که زنبق در آن استفاده شدهمی

 است. رستاخیز، امید و تحوّل را دریافت چرا که از بهار، سبز شدن دل، لبخند و بامداد سخن گفته
 

 چهره دشمن تمساح نماد
شاعر، با دشمنان گوناگونی درگیر بودند. در این سروده، دو بار از  یر دورهلبنان و کشورهای عربی د
نَا»مقصود وی از آن، دشمنان است؛ که  واژه تمساح استفاده شده « 11أمّا التماسیحُ مَضَوا عن أرض 

 .(296  همان:)« 12تضیعُ في بحري التماسیحُ »، (294: لاتا)حاوي، 
کند. وقتی شاعر، از رفتن دشمنان و زوال عنوان تمساح یاد می حاوي در این سروده، از دشمنان، به

ها امید بسته و آن است که به پیروزی بر دشمنان سرزمینش و نابودی آن ینشانه ،گویدآنها سخن می
این تفکر را القا  ویدهد. آمادگی امت عربی برای خیزش و انقلاب را می یمژده در ضمن  آن، او

های ایستا و راکد گذشته را نو کرده و با اتحاد خود، میراث کهن و سنت کند که دنیای عربمی
است. تعبیر زیبا و کاربرد هنری حاوي از این نماد )تمساح( هوشمندانه دشمنانش را عقب رانده

گاه قومی  ؛تمساح نمادی منفی است»چرا که  ؛است زیرا وضعیتی ظلمانی و مهاجم را در ناخودآ
  (555-554 /4: 1385 ،و گربران )شوالیه«. بیعتی شرور استدهد و نماد طنشان می
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 خورشید نمادی برای بیداری و آزادی
است مانند: به معنای خورشید استفاده کرده« الشمس» یشاعر در این سروده چند بار از واژه 

، تسقیه  »و « 13والطیفُ الذی یلمعُ فی الشمس» ور  « 14الظلالَ کانت خُطاها تکسرُ الشمسَ/ علی البل 
عاینتُ في مدینةٍ/ تحترفُ »ها چنین است: یکی دیگر از این عبارت. (277 و 276: لاتا)حاوي، 

/ وزَهو العمر  و النَضاره/ لغصّةٍ، تشنّجٍ، وضیق « 15التمویهَ والطَهاره/ کَیفَ استحالَت سَمرة الشمس 
نفوذ آلایش و تزویر به ذات و  یهباور خویش را دربار»در عبارت پیشین، حاوي . (263: همان)

گوید که پس از بیداری، ای را باز میخفته یزدهدهد. وی، حکایت شهر افیونبنیان شهر نشان می
یابد و تغییر اصیل های گرسنه، خرابی، ویرانی و حریق میها، گلهخود را در حصار تباهی، آوار سنگ

نماید. بدین آن و قرار گرفتنش در تباهی، معرفی میتعادلی عنوان عامل اصلی بیو بنیادین ذات را به
اش، گیرد و آرام آرام، احساس سوگواریبازد و از جوانی، فاصله میروح رنگ می ترتیب خورشید  

تواند بیان می «سمرة الشمس»( بنابراین 110: 1391صدیقی: شهری و  )حیدریان« گرددبیدار می
و صداقت باشد که رنگ باخته و از درخشش و تابش آن  آلایشی، صافینمادینی برای بیداری، بی

 خبری نیست.
داند. سندباد هشتم، در بیانی نمادین، خورشید را نماد آزادی می یهمچنین خلیل حاوي در چرخه  

ماکانَ لي أن أحتفي/ بالشمس  لو لم أرَکُم »شمارد؛ آن را محترم می ،شاعر است که در واقع خود  
لونَ الصبحَ  في النیل  وفي الأردن  والفرات/ من دمغة الخطیئه/ وکلُّ جسمٍ ربوةٌ تجوهرت في تغتَس 

،/ ظلٌ طیبٌ، بحیرةٌ بریئه کردن ( در این عبارت، شاعر، با عصری294: لاتا)حاوي،  .«16الشمس 
است. او، رؤیای دستیابی سندباد، میان میراث و دنیای امروز پیوندی مناسب برقرار نموده یاسطوره

گناه را برای ملت خویش آرزو کند و زمان و عصری بیدنیای جدید را از زبان سندباد بیان می به
ها بیند که عربنهد و میسندباد خورشید را که نماد آزادی است، حرمت می»کند. در این بخش، می

« رانندشان را میگردند و دشمنانهای شان پاک مییابند و از لغزششان رهایی میاز میراث کهن
 ( 126: 1384)الضاوی، 

است و گاه بیانی چه گذشت؛ خورشید در این سروده، گاه، در کاربرد اصلی خود به کار رفتهبنابر آن
گاهی، تفکّر، روشنگری، عقل، بینش »نمادین دارد.  خورشید نماد آفرینندگی، قانون طبیعت، آتش، آ

اند و خورشید پدر است، اما در برخی جوامع نگیمعنوی، پدر )معمولًا ماه( و زمین نماد مادر و مادی
برعکس است، گذر زمان و حیات است و خورشید در حال طلوع، نماد تولد و روشنگری است؛ 

)اسماعیل پور، «. خورشید در حال غروب نمودگار مرگ است. در عرفان خورشید نماد روح است
های خلیل حاوي بر این اساس عبارتبودن مفهوم خورشید در ( در همین راستا، نمادین20: 1387
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گاهی ایآزادی ؛که بیانگر پاکی و بی آلایشی روح نخستین آدمی و آزادی باشد گرفتهصورت  ، که از آ
ساز تولدی دوباره و در اثر روشنگری خردمندان و برجستگان گیرد و زمینهتفکّر و عقل سرچشمه می

 ای است. و پیامبر صفتان هر دوره
 

 ضوعی مفهوم باززایی آتش معادل مو
ترین مظاهر است. یکی از مهم، به معنای آتش استفاده کرده«نار» یدر این سروده، حاوي از واژه

آتش، نماد مرگ و باززایی، و از نمادهای تطهیر است. »های حاوي، آتش است؛ تولد دوباره در سروده
ارد و پرتوهای آن، بسان پرتوهای ای قدسی دهای اقوام باستان، آتش، سرچشمهدر نمادگرایی تمدن

( مانند این 64 /1 :1384، و گربران )شوالیه«. خورشید، نماد تولد دوباره، تطهیر و اشراق است
د واغترف من جَسَد»گوید: که شاعر می ویعبارت از سروده وخبزاً وملحاً،/ خمرة ونار،/  /يتجسَّ

این عبارات آتش و شراب در کنار یکدیگر اینکه در . (276: لاتا)حاوي، « 17علی انتظار يوحد
چرا که شراب، نماد مسیح هم  ؛کندبار معنایی نماد آتش را تقویت می ای است کهمسأله ،اندآمده

و مسیح، یادآور خیزش، رستاخیز و تطهیر است. گویا حاوي، با به کارگیری این  رودشمار میبه
ها فراخوانده و به خیزش و رستاخیز دعوت اندگیمها و عقبنمادها مردم را به تطهیر از آلودگی

دهد. این کار، تلاشی است از سوی خیزش و رستاخیزی که تولّدی دوباره را نوید می؛ استکرده
عد فردی و کوششی شاعر در جهت پالایش نفس و زدودن  زنگار آن و بازگشت به دوران پاکی در بُ 

عد جمعی، و سیاسی، و بازگشت به عزّت پیشین در بُ  های اجتماعیبردن نابسامانیبین است برای از
 است.که به عنوان یک شاعر رسالت خویش را به خوبی و ظرافت به انجام رسانده

« 18موسی یری/ إزمیل نارٍ صاعق الشرر/ یحفرُ في الصخر/ وصایا ربّه العشر» این بخش از شعر 
حاوي بر این باور است در واقع ش است؛ بیانگر مفهوم نمادین باززایی آت نیز( 259و  258 همان:)

های آن را آشکار کند. او نخست به که باید محتویات فکری، دینی و اجتماعی را متحوّل کند و عیب
پردازد. وی با این اقدام در درون خود شاهد تولّد نیروهای رود و به آنها میسراغ محتویات دینی می

های نماد تولد قدرت« ازمیل نار»این ابیات، عبارت ( در 122: 1384تأثیرگذار است. )الضاوی، 
مثبت است و به انتقال تفکر شاعر از منطق تأثیرپذیری به تأثیرگذاری به منظور ایجاد تحول و انقلاب 

 .(26: 1974لت دارد )عشری زاید، دلا
زداید، با های کهن را از چهره سرزمینش میوقتی شاعر غبار اندیشه، در جایی دیگر از این سروده 

ای یاد گوید. او از گذشتهگیری از نماد آتش، از انتظار و عطش اشتیاق به رستاخیز سخن میبهره
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کند که سپری شده و باز نخواهد گشت و رؤیای تولد دوباره و زندگی باطراوت را در دل و باور می
 .(296: لاتا )حاوي،« 19الرؤیا/ دخانٌ أحمر ونار؟ ي، لماذَا شاع فيربّ »روراند: پخود و مخاطبش می

حاوي این است که آتش، عنصری بازآفریننده و نماد رستاخیز  یبرآیند کلی از نماد آتش در سروده  
 و تولد دوباره است.

   
 تاک و شراب  نماد رستاخیز، مسیح و زندگی ابدی

را بارها در  کلماتی از این دست ی وابسته به او مانند صلیب، تاک و، مسیح و نمودهايخلیل حاو
خیزش برای نجات و رهایی حقیقی  ینمودن اندیشهشعرش با هدف پرورش آرمان رستاخیز و مطرح

 یویژه اسطوره)ع( و نماد زندگی ابدی، به کرم( نماد حضرت مسیحال) است. رویش تاککار گرفتهبه
شود. تاک، گیاهی که به اعتبار مایکون، نماد شراب مقدس، یعنی نماد خیزش پس از مرگ شمرده می

السندباد فی »شاعر در  ساختن نوع بشر بر صلیب ریخته شد.)ع( است که برای جاودانه خون مسیح
ه به معنی تاک استفاد «الکرم»به معنی شراب و  «خمر» یدر چند جا از واژه« ةرحلته الثامن

عی »است: به معنی شراب ذکر شده «الخمر» یواژهدر آن است؛ مانند این چند عبارت که کرده لن أدَّ
/ ألقی خمرةً بکراً و جمراً أخضرا/ فی جسدی المغلول  بالصقیع : لاتا )حاوي،« 20أنَّ ملاکَ الرب 

ها» ،(273 ما أعطَت/ تَ » و( 280 همان:)« 21الخمر فی حلمَت  رَار/ تُعطي وتدري کلَّ فورُ الخمرُ في الج 
ی الصُبحُ عنّا/ آخر  بریئة جریئه/جریئهٌ بریئه/ في شفتَیها تُزبدُ الخمرُ/ وتصفُو الخمرُ في القَرار/ لن یتخَلَّ

 .(283 همان:)« 22النَهار
خیزش پس از مرگ  ینماد حضرت مسیح )ع( و نماد زندگی ابدی، به ویژه اسطوره «الکرم»تاک 

که عبارتند از:  کردهاستفاده « الکرم» یاین سروده از واژه بخش   شود. خلیل حاوي در سهشمرده می
«. 23لیتَ من سنین أطیَبُ ما تزهو به الفصول/ فی الکرم و الینبوع  و الحقول،/ العُمرُ لن یقول/ یا»
/ والزیتو»، (279و  278 همان:) ، جمر  الربیعتزهو بأطفالٍ غصون  الکرم  ( و 291 همان:)« 24ن 
ی الکرمَ و الطیوب» « 25أحببتُ لو کانت یدی سیلًا،/ ثلوجاً تمسحُ الذنوب/ من عَفَن  الأمس تنم 
 .(296: همان)

که در  يتواند بیانگر این باشد که هم و غم حاومی این شعرکارکرد و بیان نمادین تاک و شراب در 
برد و چشم به ساختن ماندگی رنج میامتی است که از عقب ی، قضیهاثنای سفرهای سندباد بیان شده

بیان  ،کارگیری نماد تاک و شراب که یادآور مسیح و خیزش استاست. این را با بهتمدنی نو دوخته
اش به پاخیزد و با بازگشت خواهد برای مقابله با دشمن و ویرانگریعربی می یکند. او از جامعهمی

جنبش و خیزش علیه دشمن داخلی و خارجی را آغاز نماید و کارکرد این دو نماد  به حقیقت خویش،
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نور،  یهم، همسو با مفهوم نمادین تاک و شراب است؛ چرا که تاک درختی ملکوتی و شراب، جلوه
 خرد و خلوص است. 

 
 آذرخش )صاعقه( و بعل نماد پیروزی و باروری

نزد  ،ها، أدونیسها و یونانینزد فنیقی ،تمّوز یها، اسطورهبرکت و خیزش، نزد بابلی یاسطوره
ها، بعل نام دارد. این های آسیای صغیر، آتیس و نزد کنعانینزد ملّت ،مصریان باستان، اوزورلیس

شود و همچنین اسطوره تفسیر انسانی و ابتدایی تحوّلاتی است که بر مظاهر طبیعت عارض می
های فصلی و به همراه آن مرگ و حاصلخیزی است؛ به این اعتبار که گیاه از ییرات و دگرگونیتغ

ترین عناصر زندگی است که آدمی به خاطر ارتباط آن با روزی و بقایش به آن توجّه دارد. تمّوز، مهم
کند، همسر عشتار، خدای باروری است که هرسال در جستجوی همسرش به جهان زیرین سفر می

است. در غیاب هر دو قحطی و سرما در عالم زندگان راه  س از آنکه خوکی وی را به قتل رساندهپ
خدای بزرگ « ءایا» ،کند. برای اینکه این حادثه رخ ندهدیابد و آنان را به نابودی تهدید میمی

اصلخیزی و گردد. با بازگشت این دو، حفرستد و با تمّوز باز میها، رسولی برای نجات او میبابلی
 144: 1384افتد. )الضاوی، گردد و زندگی در گیاهان و حیوانات به جریان میبرکت به زمین باز می

- 146) 
 یاست. وی در چرخهآذرخش و بعل استفاده کرده یاز نماد و اسطوره خود، یدر قصیده يخلیل حاو

زند. خیزش و پیروزی دم می از تحول، نوشدن، ،شودنهم که سندباد به انتهای سفر خود نزدیک می
ها و ناراستی تمامگردد و بازمی شاعر، که در این سروده با سندباد یکی است، در هیأت بعل، از سفر

بیند و در تلاش و رنج  سفرهای دور و درازش را می ی. او نتیجهکندمیها را نابود و ویران زشتی
تحتلُّ عَینيَّ مروجٌ، مُدخَناتٌ/ و إلَهٌ بعضُهُ » است؛هایش، سبزی وسیع و وهم انگیزی رخنه کردهچشم

یبٌ/ بعضُهُ جبّارُ فحمٍ و نار  .(290 :لاتا)حاوي، « 26بَعلٌ خص 
که است. به معنی صاعقه یا آذرخش استفاده کرده« البرق» یدر این قصیده از واژه يخلیل حاو

« 27أرسلَ صوبي رعدَهُ، بروقهفما مرّ/ و ما »؛ زندگی و قدرت باروری است یآذرخش، نماد شراره
ی في دمي/ برعشَة  البرق و صحو الصباح»؛ (268 همان:)  (.289 همان:)« 28و الیومَ، و الرؤیا تغَن 

مشاهده های پیشین . در عبارتبار معنایی صاعقه، در راستای معنا و مفهوم خیزش و رستاخیز است
صبح نماد پایان ستم، روشنی، امید »است و صبح در کنار آذرخش استفاده شده یکه از واژه شودمی

 (905: 1375)قبادی، «. و آرامش است
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رحلته  يالسندباد ف» یها مانند بعل، آذرخش، تاک و شراب، که در قصیدهبرخی از نمادها و اسطوره
آرمان خیزش از سوی شاعر است. در مورد  یکنندهنوعی بیانبههمگی  ،شدها نام بردهاز آن« ةالثامن

کارگیری توان گفت که گاهی هدف اصلی خلیل حاوي از بهکاربردها و معانی گوناگون این نمادها می
تمدنی –خیزش فرهنگیتا ها های شرق، به ویژه عربنمادهای دینی، طبیعی و اساطیری، دعوت ملت

 یپیوندند؛ آرمان خیزش از سوی شاعر، تصویرکنندهها به وقوع میاست که با فراتر رفتن از روزمرگی
ای که تحقق خیزش را چندان دشوار و دور از دسترس اندیشه اول:»متفاوت است: ی هسه نوع اندیش

ای که تحقق است؛ دوم، اندیشهداند و در نمادهایی مانند، باد، تمّوز )بعل( و ایشتر تبلور یافتهنمی
داند که این نوع اندیشه بر پذیر میآرمان خیزش را با تحمّل رنج و درد و مشقت و به سختی، امکان

ها و گناهان استوارگشته و به ویژه در نمادهایی مانند مسیح، ققنوس، صاعقه و یدیمدار تطهیر از پل
ای که تحقق خیزش را غیرممکن و محال و نیازمند وقوع معجزه یابد و سوم، اندیشهتوفان نمود می

طور کلی ( به101: 1391)حیدریان شهری، « داند که نمادهای خضر، لعازر و غار مبیّن آن هستندمی
، تلاش برای ترسیم واقعی وضعیت اجتماعی ، يتوان گفت که نمادگرایی در شعر خلیل حاومی

 سیاسی و فرهنگی حاکم بر شرق و به ویژه برمیهن عربی او است.
 

 نتیجه
بین نماد و اسطوره، قرابت معنایی و کاربردی وجود دارد؛ هر دو بیانی غیرمستقیم و مبهم از مفهوم 

از نماد و اسطوره در اشعار خویش ي تر از اسطوره است. خلیل حاوماد کلیمورد نظر گوینده است و ن
است. هم به این امر دست یازیده« رحلته الثامنة يالسندباد ف» یبه وفور استفاده کرده و در سروده

ها در این سروده هماهنگ و در راستای مفهوم کلی مدّنظر شاعر است و گویا شرایط نمادها و اسطوره
است؛ چرا که خلیل حاوي نسبت به زندگی و روزگار شاعر وی را وادار به این کار کرده زندگی و

ها و از آن خویش بدبین بوده و با به کارگیری میراث گذشته و اسطوره یوضعیّت نابسامان جامعه
آن روز را بیان  یهای تلخ جامعهسندباد، واقعیّت یجمله، وصف افسانه سفرهای ماجراجویانه

و از سفر هشتم وی سخن  کردهسندباد را متناسب با اغراض خود بیان  یاست. شاعر، اسطورهکرده
 است.  رانده

های آذرخش، بعل، آتش، خورشید، زنبق، سندباد، نمادهای خیزش در شعر خلیل حاوي به صورت 
پذیر مکانگاهی تحقق آن را دشوار، محال و یا با تحمل رنج و سختی او  استتاک و شراب مطرح شده

داند. در این سروده، زنبق، برای رستاخیز، امید و تحوّل و خورشید برای بیداری و آزادی استعمال می
های مثبت، رستاخیز و تولّد دوباره و همچنین است. آتش به عنوان نمادی برای تطهیر، قدرتشده
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 یدر ضمن آن جامعهاست که شدهکارگرفتهتاک، شراب و صاعقه برای خیزش و بیداری مخاطب به
وقتی از غول که نماد ي خواند. حاوعربی را به جنبش و خیزش علیه دشمنان داخلی و خارجی فرا می

آن از کمبودهای اجتماعی، فکری و  یخواند و به وسیلهکند به قیام فرا میاستفاده می ،نیستی است
ای است برای اینکه خلیل سیلهگوید. نماد جغد هم وعلمی جامعه و لزوم زوال وزدودن آن سخن می

های عربی لب به شکوه گشاید. تمساح در این سروده، نمادی از حاوي از تفرقه و انزوای سرزمین
راندن دشمنان از دشمن است و اشاره به خروج و دفع آن، بیانگر این است که وی به غلبه و بیرون

عنوان در جای دیگر سروده تکرار  جز در «السندباد»سرزمین خود امیدوار است. با وجود اینکه 
نقاب سندباد،  که حاوي در پس   اوستشاعر و در واقع همزاد  ، ولی سندباد، بیان نمادینی از خود  نشده

کند. سندباد در این سروده، عرب معاصر است که در اثنای سفرها ها و آرزوهایش را مطرح میاندیشه
 است.ر و پویا دارد و امیدواپرده برمی هایش از دردهای فردی و اجتماعیو ماجراجویی

 
 

 هانوشتپی
ای سرایی که با من رهسپار دریا شدی/ .../ در شهر،/ دشت غم انگیز شب، مرا در خود فرو می برد/ غبار بر  -1

 .گردد/ من در آرزوی فرارمدرگاه اتاقم افزون می
 .نمایم / و بر مرزهایش دست کشمخواهد آمد زمانی که زمین را در آغوش بگیرم/ و سینه اش را پاک  -2
 .امسرمایه و تجارت خود را تباه نمودم/ و اینک چون که شاعری بشارت بر لب دارد، به سوی شما بازگشته -3
ام ]پایان یافت[ و آنچه ذخیره بنمودم/ از نعمت خدای رحمان و تجارت/ روزی که غول و سفرهای هفتگانه -4

 .شیطان را بر زمین زدم
و همراهان را در سرزمینم / زهر و دشنام را چونان آب دهن  ختم، پوست غول را برکندم/دیرزمانی برافرو -5

 .انداختم
 .آیدهایی که مهارت از پس آن بر نمیغار/ از چاره هایی است از/ غول، شیطان وام روایتگانهسفرهای هفت -6
 .نشاندرا کم کم در دوشیزگان میدهد و جغدی / راز باروری و کاهنی در معبد بعل / افعی بدکار را پرورش می -7
 .زاران قلبم روئید/ گل زنبق در آن جان گرفتشد/ سبزهکفن سفید پوششی بود/ که در زیرآن بهار سرمست می -8
های کوهستانی/ زنبق عریان به سمت ما خم شده/ ما آن را با لمس، گرم کردیم و با بوهای ها و جادهدر جنگل -9

 .خوش معطر نمودیم
ا آن شیرینی پاکی که/ گویا در بامداد/ از پهلوهای من بیرون زده/ از زنبق دریاها سربرآورده/ و جشن بگیر ب -10

 .استآلود نکردهاش گلهآبشار را در خند
 .ها از سرزمین ما رفتندلکن تمساح -11
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 .شوندها گم میدر دریای من تمساح -12
 .درخشدو رؤیایی که در زیر نور خورشید می -13
 .نمودسیراب می ها آن راشکست/ بر بلوری که سایهمیهایش خورشید را گام -14
شود / چگونه زرّینگی خورشید/ نمایی حرفه میبه چشم خود دیدم در شهری/ که  فریبکاری )تظاهر( و مقدس -15

 .و فروغ زندگی و شادابی/ به اندوه، فسردگی و دلتنگی بدل گشت
شویید/ از انگ نیل، اردن و فرات خویشتن را میخورشید را نخواهم پذیرفت/ اگر نبینمتان که صبحگاهان در  -16

 .ای معصومای خوشایند، دریاچهای است که ریشه در خورشید دارد،/ سایهخطا / هرجسمی تپه
 .مجسم شو و از جسمم برگیر/ و نان و نمک/ شراب و آتش/ یکه و تنها چشم در راهم -17
 .گانه پروردگارش راهای دهکند/ فرمانحفر میپراکند و/ در سنگ بیند/ پتک آتشی را که شراره میموسی می -18
 پروردگارا، برای چه در رؤیا منتشر شده/ دودی سرخ و آتش؟ -19
ای سر به مهر و اخگری سبز نهادند/ در پیکرم که در بند یخ گرفتار باده کنم که فرشتگان خداوند/هرگز ادعا نمی -20

 .ام(است)درجسم به زنجیر کشیده و فسرده
 .استپستانش شراب  در -21
کند/ پاک و جسور/ جسور و پاک/ در لبانش داند هر وقت عطا کند/ شراب در سبو فوران میدهد و میمی -22

 .شود/ صبح از ما دست نخواهد کشید/ در آخر روزآورد/ و  در ژرفای جانش صاف میشراب کف بر می
دشت/ گذر عمر هرگز  کنند/ در تاک و چشمه ودرخشند و خودنمائی میبهترین چیزی که فصول به آن می -23

 .هایینخواهد گفت/ چه سال
 .های تاک/ و زیتون و اخگر بهاربالد و به شاخهبه کودکان می -24
ها ها را بزداید/ از تباهی و تعفن گذشته، تاک و پاکیهایی شود که گناهداشتم که دستم سیلی / و برفدوست  -25

 .دهدرا رشد 
 غول ای که بخشی از وی بعل حاصلخیزاست/ و بخشی دیگرلههکنند/ و اتیره پر می یچشمانم را علفزارها -26

 .ذغال و آتش
 .عبور نکرد/ و نفرستاد سمت من رعد و آذرخشش را -27
 .کند/ با لرزش آذرخش و روشنای بامدادامروز، رؤیا در خونم نغمه سرایی می -28
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 لخلیل حاوي« السندباد في رحلته الثامنة»دراسة الرموز و الأساطیر في قصیدة 
 1سید مهدي نوري کیذقاني

 2*راضیة کارآمد
 

 الملخص
یاسیة. دراسة عمیقة،راغباً في النشاطات السخلیل حاوي شاعر لبناني شهیر، درس الأدب والفلسفة 

شعراء وهو تخرّج من الجامعة الأمریکیة و جامعة کامبریج الإنجلیزیة. ویعدّ خلیل حاوي، من ال
دته المعاصرین الذین استخدموا الأساطیر في قصائدهم. ومن هنا، قد استخدم خلیل حاوي في قصی

والاجتماعیة  ر المتنوعة والمتأثرة بالأوضاع السیاسیةالرموز والأساطی« السندباد في رحلته الثامنة»
دلالتها في لمسقط رأسه  والبلدان العربیة. في هذا المقال قد تمت دراسة توظیف الرموز والأساطیر و

عاصر قصیدة حاوي هذه بمنهج وصفي وتحلیلي.ومما حصل أنّ السندباد في قصیدته  هو الإنسان الم
للعدم والثورة  ر بالقصیدة هذه عن تجربته متستّراً بالقناع. والغول رمزو الشاعر نفسه و هو الذي یعبّ 

عداء بالتماسیح کما أنّ الشاعر بإبراز صورة من البوم یشکو النفاق في المجتمع. وحاوي قد یعبّر عن الأ
ولادة کما یشیر بالشمس إلی الحریة والصدق؛ والنار رمز للتطهیر والقوی الإیجابیة والبعث وال

ل هما رمزان یدة. یأتي حاوي بالکرم والخمر مشیراً إلی المسیح و الحیاة الأبدیة؛ والبرق والبعالجد
ع مللخصب و النهوض. و یمکن القول إنّ توظیف الرمز والأسطورة جاء في هذه القصیدة متّسقا 

بإزالة  ملالمفهوم الکلی للقصیدة وینمّ عن نقائص المجتمع وانحرافاته من جانب کما أنّ الشاعر یأ
 هذه النقائص و الغلبة علیها.

 
 الرمز،الأسطورة، خلیل حاوي، السندباد في رحلته الثامنه.الکلمات الدلیلیة: 
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